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هفته نوشت

خطر زدودن زنان

پیشــبرد توســعه اجتماعی، بالندگی و توان افزایی زنــان و بهبود فضای 
کنشــگری و کار بــرای زنــان از جمله محورهای توســعه پایــدار در ایران و 
جهان است. پیشــینه ایرانی و پارسی زنان ایران یک گسست، خاموشی و پس 
 نگه داشته شــدن تاریخی در سده های دور و دراز را نشان می دهد. با این همه 
جامعه زنــان ایران روندی از خیزش، جهش و پیشــرفت زنان برای آموزش، 
کارآموختن و گسترش میدان زندگی فراتر از اندرونی را از پیشامشروطه تا امروز 
پدید آورده اســت. گرچه تلاش های ارزنده  بخشی از جامعه زنان و بخشی از 
مردان آگاه و اثرگذار این روند را با همه دشــواری ها و دســت اندازها به پیش 
برده ولی همواره بالندگی، جامعه پذیری ســازنده و بودن زنان با فشار نیروی 
منفی و بازدارندگی بسیاری مردان و برخی زنان هم روبه رو بوده است. بدترین 
بخش داســتان این است که کســانی، زن یا مرد، از نردبانی بر پایه سازوکارها 
و ابزارهای مردم ســالارانه با درون داشت (محتوا) و بافتی نامردم سالارانه به 
جاها و کارهایی اثرگذار و کلیدی دست پیدا می کنند که از آغاز به دست گرفتن 
کارها چوب لای چرخ همان ســازوکار مردم سالاری یا انتصاب، نردبانی که از 
آن بالا رفتند، می گذارند و نخســتین کارشان هم زدودن بودن زنان و کم کردن 
فرصت های کار و کنشــگری زنان اســت. در کنار خبر خوب دســتیابی نسبی، 
گرچه کمینه (حداقلی)، زنان به حضور برای تماشــای رویدادهای ورزشــی 
به ویژه فوتبال، چند خبر هشــداردهنده و هوشیارکننده در این چند روز را باید 
ارزیابی کرد. در کارگروه ها، شــوراهای سیاست گذاری صنفی و هنری و به ویژه 

در نتیجه انتخابات چند روز پیش کانون وکلا نام هیچ زنی دیده نمی شود.
نشــانه ها گویای زدایش آرام آرام زنان از جاها و کارهایی اســت که نه تنها 
زمینه و فضاهایی مردانه نیســتند بلکه دهه هاســت با تــلاش زنان توانمند ، 

دانش آموخته و کنشگرانی اثرگذار، مرد و زن، پیش رفته اند.
برخــلاف باور همگانی زدایــش (حذف) و ازمیان برداشــتن حق، جایگاه 
و فرصت همیشــه ناگهانی و با دستور آشــکار رخ نمی دهد. بخش بزرگی از 
فروریختن ســاختارهای نهادی و ازمیان رفتن ســازوکارها و راه چاره ها در یک 
روند آرام، کم سروصدا و فرســاینده به پیش رفته است. دستاوردها، بودن ها، 
فرصت های کار و زندگی امروز زنان ایران به بهایی سنگین و در پی تلاش های 
جان فرســای زنــان و مردانی پیشــرو به دســت آمده که نباید بــا کم توجهی، 

ساده اندیشی و کناره جویی در برابر آسیب به این دستاوردها خاموش ماند.
بــودن و کنشــگری زنان را نباید به چند پســت یا موقعیت بســنده و امن 
دانســت چنان که همه زنانی هم که به این فرصت ها دست یافته اند به حق 
تمام و کمال و بایســتگی فرصت هــا در همه زمینه ها برای کنشــگری زنان 
باور ندارند و برخی هم درســت پس از قرارگیری در این جایگاه های سیاسی، 
اجتماعی، مدیریتی و آموزشــی خود در راســتای زدودن جایگاه ها و کاهش 
بودن زنان تلاش شگفت انگیزی می کنند. حکم های شوراهای سیاست گذاری 
هنری یا جایگاه های انتصابی گرچه نگران کننده هســتند ولی بی گمان نتیجه 
یــک انتخابات نهاد مدنــی صنفی، آن هــم نهادی که صنــف حقوق دان و 
پاســدار حقوق هســتند و نقش آفرینی زنان وکیل توانمند را تجربه کرده اند، 
باید هشــداری بزرگ دانســت و از بازتجربه چنین وضعیتی در دیگر صنف ها 
و نهادها پیشــگیری کرد. همه می دانیم خاورمیانه هنوز تا مردم ســالاری راه 
دشــوار و درازی در پیش دارد ولی دســتاوردهای ایرانی ۲۰۰ساله نهادسازی 
و ســازوکارهای مردم سالاری را باید با هوشــیاری، پایداری و پیگیری پاسداری 
کرد. اگر ما در این سال ها با نگرانی از تاب آوری در برابر فشارها برای پاسداری 
از نهادها و بایســتگی حضور می گفته ایم ازاین روست که مردم سالاری را یک 
هدف، پیشــکش یا معجزه برآمده از تنــدر و توفان نمی دانیم، بلکه روندی از 
بالندگی است در راهی دشــوار، پرپیچ و خم و هولناک که باید همواره کسانی 
و نهادهایی، مدنی و صنفی و اجتماعی و سیاســی، هوشیارانه و آگاهانه این 
روند را پاســداری کنند. گرچه شــادی زنان فوتبال دوســت در قاب دوربین ها 
زیباســت ولی به  یاد داشته و هوشیار باشیم خطر زدودن زنان اثرگذار در همه 
زمینه ها همواره چشمگیر و پررنگ است. نخست جای زن ها به گوشه صحن 
و مجلس ها و مکان ها محدود می شــود و کم کم بودنشان هم زدوده و روی 

نامشان خط زده می شود.
برای بازخوانی بخشــی از راه دشــواری که زنان و مردان آزادی خواه ایران 
در ۱۵۰ ســال گذشته پیموده اند نوشته مستند منیرالســادات میرهادی، «تأثیر 
مــدارس دخترانه در توســعه اجتماعی زنــان در ایران» که انتشــارات کویر 
چاپ کرده را یــادآوری می کنم تا با خوانــدن آن فراموش نکنیم چگونه و با 
چه دشــواری زنان از وضعیت قاجاری و پیشامشروطه توانستند روزنامه نگار، 
آموزشیار، پزشــک و پیراپزشــک، وکیل، صنعتگر، هنرمند و سازنده با امضا و 
نام خود شــوند و بدانیم که این دســتاوردهای امروزی و بدیهی ما همواره در 
خطر زدایش و پســروی هستند و نیروهای پیدا و پنهان در بافت جامعه برای 
پس راندن زنان در کار هســتند. خودمان، زنــان و مردان، باید برای در کنار هم 
بودن باورمند و کوشا باشیم و پیروزی خود یا گروهمان را همواره در پاسداری 

و تضمین حضور هم پایه بدانیم.

امسال برای اولین بار چند دستیار موفق شدند بورد را شکست 
دهند. شکســت بورد از طریق موفقیت در آن رخ نداد. آنها اصلا 
در آن شرکت نکردند. آنها جنگی بزرگ را پیروز شدند؛ جنگی نه 
از جنس گذشــته که از جنس آینده. جنگی در سکوت و آرامش، 
تنها با بی تفاوتــی؛ بی تفاوتی به مجموعه ای از مقررات که هیچ 
نیســتند، اما تنها خوف می آفرینند و تنها از این طریق به سیطره 
خود بر ارواح آدمیزاد ادامه می دهند. جان های بسیاری از ما را از 

نگریستن به پهنه گسترده آن سوی پرچین ها بازمی دارند.
بله سه دستیار از چهار دستیار فارغ التحصیل به طور هماهنگ 
و درحالی که برای امتحان معرفی شــده بودند و دستیاران بسیار 
قابلی هم بودند، در امتحان بورد شــرکت نکردند. جان خود را از 
تلاش جان فرسای چندساله آمادگی برای این امتحان به در بردند 
و در عوض به آموزش عملی درســی کــه می خواندند (و کاری 
عملــی همچون آهنگری بود نه صرفا فکری مثل آداب صرف و 

نحو) ادامه دادند.
درحالی که کار پزشــکی به عنوان تأمین کننــده آینده افراد هر 
روز بیشــتر زیر سؤال می رود اتفاقا تخطی از اصول است که ممد 
حیات می شــود، نه دانش و اعمال آن! وقتی امکان اســتخدام 
به عنوان هیئت علمی، بعد از امتحانی که برای هیئت علمی  شدن 
گرفته می شــود، وجود ندارد، در صورت استخدام هم با درمان و 
آموزش و تحقیق در رشته پزشکی نمی توان حال و آینده مناسب 
و مطمئنی داشــت و نوعی تخطــی از اصول همــواره الزام آور 
می شــود و دایره امتحانات هم مثل رقصنده ای جدی با چشمان 
بســته که متوجه نیست کسی برای نگریستن باقی نمانده، به کار 

خود با همان شیوه های کهن ادامه می دهد.

استادانی که هیئت علمی  بودن مشغله همت عالی یا حداکثر 
پارت تایم ایشان است، باید سؤالاتی بنویسند که ضرورتا مستند به 
جملات هزاران صفحه کتاب باشــد، نه پراکتیس روزمره بالینی 
که متأســفانه در بسیاری موارد چندان غنایی ندارد. به علاوه باید 
هنگام طرح ســؤال ده ها قاعده طرح ســؤال را هم رعایت کنند. 
دستیارانی که از بخش هایی با امکاناتی هزار بار متفاوت با یکدیگر 
می آیند، باید در یک امتحان واحد شرکت کنند! معلوم نیست چند 
استاد، چند ساعت، چند بیمار و چند... داشته اند؟ معلوم نیست 
دانشــگاهی که از آن می آیند، چه زمانی تأســیس  شده و بخش 
تخصصی شان چند سال سابقه داشته است؟ هیچ کس نمی پرسد 
تاکنون چند کار بالینی موفق در آنجا انجام شده؟ کسی از کیفیت 
کار، امکانات و نواقص اطلاعی ندارد. هیچ سیستمی نیز برای ثبت 
چنین اطلاعاتی تعبیه نشده است. تنها امکان موجود تکست بوک 
بوده که اکنون به شــکل پــی دی اف و رایگان در هر موبایلی پیدا 
می شود. هیچ مکانیســمی برای ارزیابی نحوه تعامل یک فرد در 
چهار ســال دوران دســتیاری وجود ندارد. برای هیچ کس مهم 
نیست او چگونه آدمی بود؟ معلوم نیست کسانی که چهار سال 
با او کار و زندگی کرده اند، در مورد او چه نظری دارند؟ همچنین 
نظر استادان مستقیم یک فرد هیچ نقشی در نمره قبولی یا ردی او 

ندارد. آنها فقط می توانند او را معرفی نکنند که بسیار به ندرت رخ 
می دهد. آن هم برای امتحانی که علی القاعده مجوز هیئت علمی 
شــدن می دهد و خصوصیات فــردی باید بالطبع در آن بســیار 
برجسته باشد. امتحان بورد با سیستم حافظه برتری به شکل یک 
مانع جدی آموزش پزشکی درآمده، اما رقاص همچنان به رقص 
مرگبار خود دور آتش ادامه می دهد و بسیاری از ما کورکورانه در 
ایــن رقص او را یاری می دهیــم. دیگر کمتر برای فوق تخصص و 
حتی تخصص داوطلب می شوند و روزبه روز از تعداد داوطلبان 
کاسته می شود، اما سیســتم بدون بازخورد امتحانات حتی قادر 
نیســت اندکی حتی از ضوابط طرح سؤال بکاهد تا بلکه اندکی 
زندگی و واقعیت به امتحانات دمیده شود چه برسد به تغییرات 
اساســی تر. ســراپای وجود ما را خلاف و تخطی از اصول گرفته، 
اما هنگام طرح ســؤال حتی اگــر موضوعی عملی هم به خاطر 
بیاید، باید فدای شــکل دقیق قانونی سؤالی شود که داریم طرح 
می کنیم. ۱۱ جــراح عالی قدر با وقتی که می شــد ده ها جراحی 
انجام دهی، صد ســؤال برای «یک» داوطلب طراحی کردند که 

هر لحظه ممکن است پشیمان شود.
حالا بــوردی که سیســتم و هیئت بــورد و هیچ کــدام از ما 
نتوانســت به مقتضای روز، کوچک ترین تغییری در آن بدهد، هر 
یــک از ما هم به عنوان هیئت علمی بنا بر عادت در آن شــرکت 
کردیم و مقهور مقررات تاروعنکبوتی آن شــدیم، از نیروی جوان 
و فهیمی شکست خورد که برای هر زحمتی دلیلی می خواهد، 
دوره دستیاری را به عنوان کسب تجربه ای بالینی می گذراند، اما 
در دام مدرکی که زحمت زیاد دارد اما معلوم نیســت به چه کار 
می آیــد، نمی افتد، آموزش خود را برای شــرکت در این امتحان 
متوقف نمی کند و حالا با چشــمان بــاز دارد می نگرد تا آنچه را 
بهتر است، برگزیند؛ تهران، یاسوج، برلین، عمان یا... . آیا چشمی 

برای دیدن این شکست مانده است؟
معلوم بود یک روز می آیند و تاروپود سیســتمی را که به آن 
خو گرفته ایم بر هم می زنند. آیا توان تطبیق با این ســیل جوان و 

خروشان وجود دارد؟ گمان نمی کنم. اما ان شاءاالله.

بورد بالاخره باخت

یوسفی نژاد در بیمارستان بستری شد
ایســنا: اصغر یوســفی نژاد، کارگردان، نویسنده و منتقد ســینما، بر اثر 
خونریزی مغزی در بیمارستان بستری شده است. او فعلا در بیهوشی به 
سر می برد و با توجه به شرایطی که دارد، هنوز پزشکان اجازه جراحی را 
نداده اند. یوسفی نژاد که بیشتر با نوشته ها و ساخت فیلم «ائِو» شناخته 
می شود، سال گذشــته فیلم «عروسک» را ساخت که سازمان سینمایی 
پروانه نمایش آن را برای جشــنواره فجر صادر نکرد و تاکنون هم مجوز 

اکران به این فیلم نداده است.
اوباما برنده جایزه امی

سیاست های محیط زیستی دولت های دموکرات آمریکا در همراهی 
با فیلم ها و سریال های مستند نیز نمود پیدا می کند. پس از آنکه دونالد 
ترامپ سیاست گسترش سوخت های فسیلی را برقرار کرد، دشواری های 
زیــادی پیش آمد، امــا بر خلاف او، اوباما و اکنــون بایدن در تلاش برای 
بهبود شــرایط اقلیمی جهان هســتند. حالا اعلام شده است در مراسم 
جایزه امی که هفته دیگر برگزار می شــود، قرار اســت بــه باراک اوباما، 
رئیس جمهوری اسبق آمریکا نیز برای روایتگری در یک سریال مستند در 
شــبکه نتفلیکس، به عنوان «بهترین راوی» جایزه «امی هنرهای خلاق» 
اهدا شــود. ســریال «پارک های ملی بزرگ ما»، مســتندی پنج قسمتی 
دربــاره بزرگ ترین زیســتگاه های جانوری در سراســر جهان اســت که 
آقای اوباما در بخشــی از آن، نقش راوی را ایفا کرده است. اوباما برای 
روایت قســمتی از این سریال با عنوان «دنیایی از شگفتی» که به بررسی 
ســواحل آفریقا، جزایر ژاپن و دیــواره مرجانی بزرگ اســترالیا پرداخته 
اســت، مورد تقدیر قرار گرفت. به گزارش یورونیــوز، باراک اوباما با این 
جایزه امی و دو جایزه جشــنواره گرمی در نیمه راه تبدیل شــدن به یک 
«اگوت» که مختص افرادی اســت که موفق شده اند جوایز امی، گرمی، 
اسکار و تونی را دریافت کنند، قرار دارد. پیش از اوباما، دوایت آیزنهاور، 
رئیس جمهــوری دیگر آمریکا نیز جایزه امی را در ســال ۱۹۵۶ دریافت 
کرده بود، اما جایزه او افتخاری است. ۱۶ سال پیش فیلم «حقیقت تلخ» 
بــا تهیه کنندگی « ال گور » - که در آن زمان معــاون رئیس جمهور بود-

 برنده جایزه اسکار شد.
همچنیــن «پیتر جکســون» ، کارگردان مشــهور مجموعه فیلم های 
ســینمایی «ارباب حلقه ها»  نیز نخستین جوایز «امی» خود را که شامل 
دو جایزه «امی هنرهای خلاق» اســت، برای ســاخت مجموعه مستند 

«بیتلز» دریافت خواهد کرد.

چه خبر

هراس سالمندان از سرمای زمستان
این روزها نگرانی سالمندان اروپا برای تأمین سوخت در پاییز و زمستان افزایش یافته است و حتی سبب شده تا آنها 
تظاهرات کنند و با در دســت داشــتن پلاکاردهایی به خیابان ها بیایند. آن طور که سی ان ان گزارش داده است میانگین 
قبــض انرژی ســالانه یک خانوار بریتانیایی از پاییــز تقریبا ۴۱۸۰ دلار افزایش می یابد یعنی حــدود ۸۰ درصد افزایش. 
هرچند باید این بحران در رأس اقدامات دولت انگلیس باشد اما در عوض، بوریس جانسون، نخست وزیر مستعفی، به 
این مســئله بی توجهی کرده و در کمتر از یک ماه دو بار به مرخصی رفته اســت. از او به دلیل اینکه تمام سرزنش ها را 
معطوف به جنگ روسیه در اوکراین کرده است و حتی در دیدار از کی یف گفت: «اگر ما ناگزیریم به دلیل شرارت پوتین 

قبوض انرژی هنگفتی بپردازیم، مردم اوکراین ناگزیرند با خون خود هزینه کنند» انتقاد می کنند.
در همین حال، خانه شماره ۱۰ لندن گفته است که این مسئولیت نخست وزیر بعدی است. طبق گزارش سالانه مرکز 
«ســالمندی بهتر»؛ نسبت به ســال پیش بیش از ۲۰۰ هزار مستمری بگیر فقیر و حدود دو میلیون مستمری بگیر هم در 
مرحله پیش از بحران فقر افزایش یافته است. طبق آمار ارائه شده از مرکز خدمات پول و بازنشستگی، که توسط وزارت 
کار و بازنشســتگی انگلیس تهیه شــده، حدود ۴۴ درصد از افرادی که به ۶۶ ســالگی (سن بازنشستگی فعلی بریتانیا) 
رسیده اند، می گویند که حقوق آنها تنها منبع اصلی درآمد آنهاست. اکثر بازنشستگان از حقوق بازنشستگی پایه دولتی 
با ۱۷۰ دلار در هفته یا ۸۷۷۰ دلار در ســال اســتفاده می کنند. مورگان واین، رئیس سیاست گذاری خیریه عصر مستقل 
گفت: «اکنون ما در شــرایطی هستیم که دوران بدتری را ســپری می کنیم و بسیاری دیگر به دلیل اتفاقاتی که می افتد 
در فقر فرو می روند». افرادی که چند ماه پیش در یک نظرســنجی شــرکت کردند تصویری تلخ از زندگی روزمره خود 
ترسیم کرده اند. یکی از آنان که علاقه ای نداشت نامش فاش شود، گفت: «من تمام سیستم های گرمایشی را خاموش 
کرده ام، کف خانه ام را مرتبا تمیز نمی کنم. زیاد جاروبرقی نمی کشم، فقط اگر واقعا مجبور باشم خود را می شویم، اما 

موضوع دیگری که قلبم را می شکند این است که نمی توانم با نوه هایم شیرینی بپزم».
یکی دیگر از مصاحبه شــوندگان نیز که نامش را فاش نمی کند، گفت: «تعطیلات مربوط به گذشــته اســت، زندگی 
اجتماعی متعلق به گذشــته است، اگر هزینه ها همچنان رو به افزایش باشد، من بدم نمی آید که کار کنم، اما ۸۸ساله 
هستم، دیگر هیچ کس مرا نمی خواهد». حتی طبق این گزارش تعداد سال هایی که سالمندان با سلامت سپری می کنند 
نیز رو به کاهش است، چراکه فقر میزان سلامتی و امید به زندگی را کاهش می دهد. همچنین گزارش مؤسسات دیگر 
حکایت از آن دارد که «فقر ســوخت» ســبب ایجاد یک «چرخه معیوب در مراقبت های بهداشــتی» می شود، چراکه 
هرچند پزشکان می توانند بیماری یک بیمار را درمان کنند، اما اگر این بیماری ناشی از خانه سرد و مرطوب باشد، چرخه 
عفونت همچنان در خانه فرد ادامه می یابد. این نگرانی در ذهن سالمندان زیادی وجود دارد. یکی از آنان در گفت وگو 
با ســی ان ان از نگرانی خود برای مدیریت انرژی در زمســتان با وجود فیبرومیالژیا و آرتریت گفته است. همچنین مدیر 
یکی از نهادها نیز گفت: «بدیهی اســت که با فرارسیدن ماه های سردتر به شــدت نگران هستیم، زیرا فکر می کنیم این 
امر منجر به مرگ افراد مسن تر خواهد شد». به گزارش سازمان بهداشت انگلیس، تقریبا ۱۰هزار نفر در انگلستان و ولز 
در ســال ۲۰۲۱ جان خود را از دست دادند زیرا خانه های آنها بسیار ســرد بود. در بیانیه هفته گذشته، مدیران سازمان 
بهداشت انگلیس از یک «بحران انسانی قریب الوقوع» در صورت عدم کاهش هزینه انرژی خبر داده اند. بیمارستان ها 
در بریتانیا در حال حاضر تحت فشــار قرار دارند و افراد مســن به ویژه در برابر شکاف های خدماتی آسیب پذیر هستند. 

حال باید دید انگلیس چگونه می تواند این شرایط را مدیریت کند.

زیر آسمان جهان

هتل بزرگ بوداپست - وس اندرسن - ۲۰۱۴
گوستاو (رالف فینس): گستاخی صرفا ابراز حالتی از ترس است.

مردم از این می ترسن که به چیزهایی که می خوان دست پیدا نکنن...
بدترین و غیرجذاب ترین آدم ها فقط نیاز دارن که مورد عشق واقع بشن

اون وقت مثل یه گل شکوفا می شن

دیـالـوگ روز

نورولوژیست
بابک زمانی الهام فخاری

زیر آسمان شهر

ساز و عروسک های چوبی

بــا دو عصا زیر بغل و با ســازی بر دوش و دســتی که چمدان را 
می کشد، کنار گلدان سنگی می ایستد و عصاهایش را کناری می گذارد 
و آرام روی زمین می نشیند. ابتدا زیراندازی از چمدان در می آورد و با 
کمی جابه جایی آن را پهن  می کند. کفش هایش را درمی آورد و روی 

زیرانداز می نشیند.
ســازش را به دستش می گیرد و مشغول کوک کردن می شود. این 
بار از درون چمدان، وسایل دیگری مانند میکروفن و بلندگوی کوچک 
را در می آورد. ســپس جعبه چوبی کوچکی و از درون جعبه چوبی 
کوچک، دو عروسک چوبی بیرون می آورد و روی جعبه می گذارد. از 

زیر جعبه، نخی آویزان است که به دور انگشتش می پیچد.
نگاهی به اطراف می اندازد. همه چیز را تنظیم و شروع به خواندن 
می کند. هر ازگاهی آنهایی که در پارک آمده بودند، کمی می ایستادند، 
نگاهش می کردند و می رفتند. بعضی ها هم فیلم می گرفتند. بچه ها 

نزدیکش می شدند و دستی به عروسک های چوبی می کشیدند.
کمی که گذشــت، لحظــه ای برای خــوردن چــای درنگ کرد. 

نزدیکش رفتم تا از این فرصت  برای گفت وگو استفاده کنم.
نامش مهدی بود و ۴۰ ســال داشــت. هشت سالی می شد که با 
همسر و فرزندش از خراسان شمالی به تهران آمده بودند. معیشت 
زندگی اش از همین راه می گذرد. البته گاهی که به خراســان شمالی 
می رود، زعفرانی می آورد و کنار اجرایش می فروشد. هر روز عصر به 
پارک قیطریه می آید و در این سال ها، دیگر محلی ها می شناسندش و 

اگر زعفرانی بخواهند از او می خرند.
با وجود بیماری فلج اطفالی که دارد، در سرمای زمستان و گرمای 
تابستان، همچنان به پارک می آید و اجرا می کند. خودش می گوید در 
زمستان زیر ســقف امارت، پتویی روی پاهایم می اندازم و پیک نیکی 
می آورم و روشــن می کنم تا گرمم شود. لهجه کرمانجی اش شیرین 
است. وقتی گفتم روزنامه نگارم، درد دلش باز شد؛ از بی مهری هایی 
که دیده و شــرایط ســخت اقتصادی کــه باعث شــده دیگر مردم 
کمک هایــی کــه پیش تر هنــگام اجــرا می کردند، نکنند. دو ســال 
همه گیری کر ونا را به سختی گذرانده. می گوید قبل از کرونا و شرایط 
سخت اقتصادی، روزی دو بسته زعفران می فروخته، امروز اما شاید 
هفته ای یک یا دو بسته کوچک. دلخوری اش بیشتر از مسئولانی بود 
که برای برنامه ها و مراسم هایشان دعوتش می کردند، اما خلف وعده 
می کردنــد و پولش را نمی دادند یا نصف می دادند. می گوید روزی از 
من برای اجرایی در یک ســالن بزرگ دعوت کردند که مراســم اجرا 
کنم. گفتند ۱۰ میلیون تومان می دهیم. بعد از اجرا سه میلیون تومان 
دادند و الان که چند ســال گذشــته، دیگر خبری از آنها نیست. حتی 
برای صداوســیما هم اجرا کرده، اما هیچ خبری نشــد؛ حتی آمدند 

مصاحبه هم کردند، ولی هیچ فردی حمایت نکرد.
عاشــق اجرایش اســت. این قدر شــوق دارد کــه می گوید برای 
دیده شدن این هنر، در اینستاگرام صفحه ای دارم. آدرس صفحه اش 
را می دهــد تا اجراهایش را ببینم. بعضی اجراها ســاده و بعضی با 

لباس محلی در مراسم است.
از هنرش می گوید که برانکیوی یــا «آهو بره» نامی قدیمی برای 
نوعی نوازندگی اســت که در کنار ســاز دوتار اجرا می شود. اجرایی 
که ریشــه در تاریخ مردمان اســتان خراسان شــمالی دارد. اشاره ای 
به عروســک های چوبی که نماد آهو و بره آهوست، می کند و ادامه 

بــرای  کــه  می دهــد 
زیباتر شــدن اجرایــش، 
تغییراتــی در شــکل و 
نــوع اجرا داده اســت. 
نوع اجرا هــم این گونه 
اســت که نخــی که از 
زیر جعبــه بیرون آمده، 
دور انگشتش می پیچد؛ 
آن نخ به دو عروســک 

متصل است و هنگام نواختن ساز، عروسک ها هم حرکت می کنند.
دوباره ســازش را کوک می کند تا اجرا را ادامه دهد. اجرا شــروع 
می شــود و کنارش می نشــینم تا قطعه جدیدش را بنــوازد. هنگام 
نواختن، نگاهش به ســازش است و کمی به اطراف نگاه می کند که 

کسی برای دادن پول به سمتش می آید یا نه.
آقا مهدی می نوازد و اجرا می کند؛ او  هنرمند اســت؛ مانند همه 
هنرمندانی که سینه به سینه هنر آیینی سرزمینشان را منتقل کردند و 

نگه  داشتند تا زنده بماند.

حامد شفیعی


